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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چهار. تحقیق پیرامون آیه 33 سوره مبارکهی اسراء؛

فرماید: (واز آیات شریفهای که بر حضرت حجت(عج) تطبیق شده، آیه 33 از سوره مبارکه اسراء است که خداوند م ی
) در این تَقْتُلُوا النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ومن قُتل مظْلُوماً فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَاناً فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منصوراً
باره ابتدا شایسته است نات را در مورد این آیه ی شریفه مورد بحث قرار بدهیم و در انتها، آن استفاده ی نهای را از آیه داشته

باشیم.

تبیین سه قسمت اصل آیه؛

همانونه که روشن است در این آیه سه قسمت وجود دارد که عبارتست از:

»؛ قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس قسمت اول: فراز «و

از کشتن نفس محترمه نه خدای تبارک و تعال یعن ( قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس اینکه خداوند متعال میفرماید (و
فرموده است (الَّت حرم اله) که از این (حرم اله) استفاده میشود که نفس انسان در نزد خداوند متعال محترم است و این
از خود این آیه استفاده میشود که کشتن نفس حرام است، ی آورده، یعن اختصاص به اسلام ندارد، چون به صیغه ی ماض
از کبائر، همین قتل نفس است که حالا در آیات دیر قرآن هم اشاره به این معنا شده؛ لذا این اختصاص به اسلام ندارد! بعد

خدای تبارک و تعال ی استثنای وارد میند و میفرماید: (ا بِالْحق) مر اینه کشتن آن نفس محترمه حق باشد!

»؛ قسمت دوم: فراز «ومن قُتل مظْلُوماً فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَاناً

) حالا بحث این است که آیا این قسمت، بیان برای آیه این است که خداوند مفرماید: (ومن قُتل مظْلُوماً فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَاناً
همین حق است؟ یعن بوئیم این استثنا اجمال دارد، حالا که این استثناء، اجمال دارد پس قسمت دوم آیه میفرماید: حق در
(هِيلولْنَا لعفَقَدْ ج) ،توان آن قاتل را قصاص کردشند، اینجا مب «را «عن ظلم اگر کس یعن ( جای است که (من قُتل مظْلُوماً
این مقتول (سلْطَاناً) است به تعبیر دیر، آیا قسمت دوم آیه، بیان برای همین (ا بِالْحق) است؟ یا قسمت دوم آیه، بیان ی از
مصادیق(ا بِالْحق) است، یعن بوئیم (ا بِالْحق) اطلاق دارد و خدای تبارک و تعال میفرماید: هر جا کشتن ی کس «عن
حق» است مانع ندارد و قصاص، ی مصداق «عن حق» است، ول اگر کس عمداً دیری را کشته است، میتوان این قاتل
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را قصاص کرد و مثلا ارتداد ی از مصادیق «عن حق» است، یعن اگر کس ارتداد پیدا کرد، و انسان او را به قتل برساند قتل
این شخص هم «عن حق» است.

»؛ قسمت سوم: فراز «فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منصوراً

اینه خداوند متعال مفرماید: (فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منصوراً).
بررس اجمال قسمت اول آیه، بیان دو احتمال پیرامون فراز «الا بالحق»؛

به هر جهت ثمره ی بحث در قسمت دوم و اول در اینجا ظاهر میشود که: بوییم فراز (ا بِالْحق) مجمل است یا خیر؛ لذا در این
زمینه دو احتمال یا دو راهار داده شده است که عبارتند از:

احتمال اول:

«الا بالحق» مجمل و «من قتل مظلوماً» بیان آن، پس استثنا آیه، فقط قصاص است و تخصیص بیشتر، نیازمند دلیل است؛
نند و (ماگر ما گفتیم این فراز اجمال دارد، نتیجه این است که این آیه فقط راجع به قصاص که قدر متیقن است، صحبت می
قُتل مظْلُوماً) بیان (این قدر متیقن) و تنها مصداق است که آیه برای «حق» ذکر کرده است. پس در نتیجه باید ببینید شروع آیه
کل» ری قرار میدهد،یعنرا، حرمت قتل دی ّاول اصل کل (هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و) :ونه است؟ آیه ابتدا میفرمایدچ
«ه «عن حقر اینمحترم است، چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان باشد؟ و قتل نفس، جایز نیست م نفسٍ محترم»، هر نفس

باشد» حال «عن حق» چیست؟

توضیح مطلب اینه، اگر بوییم (من قُتل مظْلُوماً) بیان برای«عن حق» است؛ نتیجه این است که این آیه فقط ی استثنا دارد و
آن در باب قصاص است. یعن در باب قصاص، ول مقتول میتواند قاتل را قصاص کند و سلطنت برای قصاص دارد. در
نتیجه حصر در آیه، دلالت بر این دارد که در غیر این مورد قتل، جایز نیست، یعن در غیر این مورد اگر ما بخواهیم دیری را به
قتل برسانیم «عن غیر حق» است، حق فقط ی مورد است و آن هم مورد قصاص است، در این صورت اگر ما بخواهیم از این

مورد تعدّی کنیم، نیاز به دلیل قوی داریم و باید ی دلیل بسیار بسیار قوی بیاید دلالت بر قتل کند.

 در مراجعه به کتاب الحدود م بینیم که در مواردی بین فقها اختلاف است که آیا استحقاق قتل وجود دارد؟ آیا کس که امتناع
از دادنِ زکات دارد، استحقاق قتل دارد یا نه؟ اختلاف است، آیا کس که «تارک الصلاة» است، استحقاق قتل دارد یا نه؟ این
هم اختلاف است. و موارد دیری از این قبیل وجود دارد. آن وقت در مورد اختلاف، اگر ما دلیل قوی نداشته باشیم، به عموم
مورد تخصیص خورده و تخصیص بیشتر دلیل نیاز دارد و باید ی وییم عموم این آیه فقط به ینیم و میمی این آیه تمس
دلیل قوی باشد و نیز این بحثها پیش میآید که اگر ی خبر واحد آمد مثلا گفت مانع و ممتنع از زکات باید کشته شود! آیا با خبر

واحد میتوان عموم آیه ای را تخصیص زد یا خیر؟
اما:

احتمال دوم:

«الا بالحق» کل و  «من قتل مظلوماً» ی مصداق آن است و سایر ادله مصادیق دیر را مطرح مکنند؛

عنوان کل ی (قبِالْح ا) وییم اینب آیه در همین احتمال دوم است یعن م را پیش گرفتیم که به نظر ما ظهور عرفاگر راه دو
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است و مجمل هم نیست، یعن هر جای که کشتن دیری حق باشد، ضابطه است و (من قُتل مظْلُوماً) ی مصداق آن است، نه
اینه بیان برای این (ا بِالْحق) باشد.

به تعبیر دیر، در احتمال اول میوییم: (من قُتل مظْلُوماً) بیان برای (ا بِالْحق) است، در نتیجه استثنا منحصر به باب قصاص
میشود، اما در بیان دوم میوئیم نه! (ا بِالْحق) ی عنوان کل است، هر جا که کشتن دیری حق باشد (و آن را هم خود شارع
باید بیان کند) مصداق این آیه است؛ ی مصداقش در قتل عمد است و ی مصداقش در ارتداد است، ی مصداقش در زنای
محصنه است، و این مضمون روایت است که در کتب عامه هم آمده؛ «لا یحل دم امراء مسلم إلا باحدی الثلاث، کفر بعد
الایمان» که همان ارتداد است «و زناً بعد الاحصان» زنای محصنه، «و قتل نفس بغیر نفس» ی هم همین قتل عمد است، که
اگر ما آمدیم این احتمال دوم را پیش گرفتیم، دیر بحث تخصیص نیست، نمیوئیم اگر ی روایت آمد دلالت بر این کرد که
اگر ما بخواهیم عموم آیه ای را با ی زیادی لازم دارد، یعن مرتد باید کشته شود، آیه را تخصیص زده که این موونه ی خیل
روایت تخصیص بزنیم حالا روح مبان اصول علمای امامیه درست است، حت علمای اهل سنت هم تخصیص را درست

میدانند ول بسیار مشل است.

ند، یر ذکر میاست و مصادیقش را ادله ی دی ّعنوان کل ی (قبِالْح ا) پس اگر گفتیم بحث تخصیص مطرح نیست و این
مصداقش هم در خودِ آیه شریفه ذکر شده. لذا اینجا دیر بحث تخصیص مطرح نمیشود، یعن نمیوئیم آیه فرموده کشتن نفس
را به نام ارتداد بزنیم خیر چنین نیست! یا ی استثنای دوم محترمه فقط در باب قصاص جایز است و بعد بخواهیم ی
استثنای سوم را به نام محارب بزنیم چه اینکه ی از آیات شریفه ی قرآن (انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ...) است،
یعن ی از افرادی که به تصریح آیات قرآن باید کشته شود و کشتن او حق است، «محارب و مفسد ف الأرض» است، حالا آیا
اینها دو عنوان هستند یا ی؟ آن هم ی بحث است که در جای خودش باید مطرح شود، ول به هر حال، این دیر ی استثنای
ه بیان برای این (ااستثنای جدیدی نیست بل این ی (مفتُموهثَق يثم حواقتُلوه) :جدیدی از آیه نیست، یا اگر آیه میفرماید

بِالْحق) است!

مناقشه بر احتمال اول و پذیرش احتمال دوم، از منظر مختار؛

و اساساً این نته را عرض کنم که: اگر روی احتمال اول که بوئیم آیه میفرماید: (ا بِالْحق) حق اجمال دارد و اجمالش را
دنباله ی آیه ذکر کرده، این سؤال مطرح میشود که اگر خدای تبارک و تعال بخواهد ی مورد را استثناء بزند چرا به این عنوان
لقُت ن؟ و بعد هم فرمود: (م(قبِالْح ا) :ه إلا قصاصاً» چرا فرمودم الحر استثناء زده و میفرماید: «ولا تقتلوا النفس الت
) ؟ لذا این قرینه میشود بر اینه در مقام بیان ی استثنای کل است، ی استثنای که عنوان کل دارد. (و تَقْتُلُوا مظْلُوماً

النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق) باید قتل  باید به حق باشد.

بنابراین ما باشیم و همین آیات که در قرآن وجود دارد در مورد قتل دیران مثل محارب و مشرک و ... باید بوییم که هیچ
مفسری نمیوید آن آیات که در مورد محارب است، مخصص دیری برای این آیه شریفه است، بله آن آیات هم مبین و معین
ی مصداق دیری از (ا بِالْحق) است. پس (و تَقْتُلُوا النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق) ی مصداقش (من قُتل مظْلُوماً) است
(قبِالْح ا) رش مثل ارتداد، زنای محصنه، محارب و قتل مشرک و امثالهم است، آری اینها جزء مصادیق اینو مصادیق دی

است.

تحقیق پیرامون ی سئوال و دو جواب در مقام؛

آن وقت طبق این بیان ما که این (ا بِالْحق) عنوان کلّ را دارد،
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سؤال: بعد از پذیرش احتمال دوم، آیا شارع باید مصادیق حق را مشخص کند، یا عرف؟
سؤال این است که آیا این (ا بِالْحق) را خود شرع باید معین کند؟ مثلا بوئیم اگر در شریعت برای قصاص دلیل نبود، آیا ما
هِيلولْنَا لعظْلُوماً فَقَدْ جم لقُت نمیا (و (ٌالقصاص حیاة م فول) :وئیم قصاص مشروع است؟ چه آیه میفرمایدنمیتوانستیم ب

) یعن ما برای ول مقتول، سلطنت قرار دادیم، یعن اگر ما این سلطنت را قرار نمیدادیم باز نمیشد قاتل را کشت. سلْطَاناً

تبیین دو جواب در مقام؛
در این زمینه دو جواب داده شده است که عبارتند از:

جواب اول:

در موارد عدم وجود حقیقت شرعیه، توسعهی حمل بر معنای عرف نیز، جائز است؛
هر چند به نظر مرسد ظاهر آیه این است که این (ا بِالْحق) یعن «إلا بالحق عند الشارع» ول اگر بویند «یجعله العرف حقّا»،
که آنچه عرف میوید نیز حق است، اگر حق را بیائیم معنای وسیع کنیم بوئیم یا آنچه که شرع و عرف میوید آنچه که عرف و
عقلا هم حق میویند آن هم داخل در حق است. الآن این جنین که در شم مادر است، اگر معلول باشد، اگر مریض باشد، به
طوری که اطبا میویند وقت این به دنیا بیاید تا آخر عمر مریض است و الآن خدمت به اوست که قبل از اینه متولد شود او را

از بین ببرند، یعن در نزد عرف و عقلا این حق است.

 اگر ما کلمه ی حق را بوئیم خصوص حق شرع نیست، بله عرف، عقلا یا عقل است، البته بنا بر اینه بین عقل و عقلا
اختلاف باشد، کما اینه مشهور بر خلاف مرحوم محقق اصفهان(ره) قائلند یعن بوئیم هر چه را که عقل میوید حق است، یا
ویند چه کاری است که به دنیا بیاید یویند حق است، عرض کردم در مثال جنین معلول، همه ی مردم و عقلا میعقلا می

عمری هم خودش گرفتار باشد و هم دیران را گرفتار کند، کدامی از اینهاست؟

جواب دوم از منظر مختار:

فارغ از صحت کبری، ول به قرینه واضحه تناسب مستثن و مستثن منه، توسعهی حمل، بر معنای عرف مجاز نیست.

ظاهر آیه و آنچه که به نظر میرسد این است که نمیشود حق را در اینجا توسعه داد (و تَقْتُلُوا النَّفْس الَّت حرم اله) خود تناسب
بین مستثن و مستثن منه، (ا بِالْحق) یعن مر به آن سبب که «جعله الشارع حقّا»، و گرنه تناسب بین استثنا و مستثن منه
نیست! شارع بفرماید نفس که محترم است و من شارع او را محترم قرار دادم را نشید، مر اینه در نزد شما مردم کشتن او

حق باشد! این اصلا تناسب ندارد بین مستثن و مستثن منه.

شما در فقه خواندید و در (احل اله البیع) میوئید مراد بیع عرف است، (اوفوا بالعقود) عقود عرف است، اصلا عناوین که
شارع ذکر میند این عناوین را میوئید اصل اول این است تا مادام که بر آن عنوان ی معنای شرع نباشد و حقیقت

شرعیه نباشد حمل مینیم بر همان معنای عرف، که حرف درست هم هست.

 ول آیا این قاعده را اینجا میشود پیاده کرد؟ یعن اینجا هم بوئیم شارع فرموده (ا بِالْحق) حق یعن «ما یسم عند العرف
حقّا» میوئیم نه! اینجا نمیشود این قاعده را پیاده کرد، یعن نمیشود گفت چون حق معنای شرع ندارد؛ پس باید حق را در این
آیه شریفه، بر معنای عرف حمل کنیم، میوئیم نمیشود. برای اینه اینجا ی قرینه ی واضحه وجود دارد و آن «تناسب بین

مستثن و مستثن منه» است. 
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ّاحتمال این است که حت ی (احّلَغُواْ النذَا با َّتح تَامتَلُواْ الْیابو) ،آمده «ّاز آیات شریفه «حت به عنوان مثال: در بعض
برای غایت باشد، بعد میوئیم اینجا مفهوم دارد؟ برخ مثل امام خمین(ره) مفرمایند: نه، اینجا ی قرینهای در خودِ آیه وجود
دارد که این «حت» ولو برای غایت هم باشد مفهوم ندارد. بنابراین ما میخواهیم همین را عرض کنیم که در اینجا قرینه ی
تناسب بین مستثن و مستثن منه، مستثن منه این است که نفس را که خدا محترم قرار داد نشید، مر آن کشتن که خدا، آن
را حق بداند، اما اگر بوئیم نفس که خدا محترم قرار داد را نش مر آنه خودت حق بدان، این اصلا تناسب با آیه ندارد، پس
اگر مستثن منه را بوئیم (حرم اله)، و حق را بوئیم «ما یون حقّاً عند العرف»، تناسب با مستثن ندارد. لذا «حق» یعن آن
قتل که در نزد شارع حق است. آن وقت در قرآن ی مصداقش را در دنباله ی آیه ذکر کرده که (ومن قُتل مظْلُوماً فَقَدْ جعلْنَا

لوليِه سلْطَاناً) و مصداق دیرش را در آیه (إنما جزاء الذین یحاربون) مائده 33 ذکر کرده است.

وئیم «ما جعله الشارع حقّا» نباید آن حرف فقه و اصول را بزنیم که اگر یرا ما باید ب (قبِالْح ا) پس روشن شد که فراز
لفظ تا مادام که حقیقت شرعیه ندارد ما باید بر معنای عرف حمل کنیم، گرچه آن کبری درست است، اما اینجا به خاطر
لقُت نمإلا ما جعله الشارع حقّا» و خود این بیان مصداق (و» یعن (قبِالْح ا) وئیممنه ما باید ب و مستثن تناسب بین مستثن

مظْلُوماً فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَاناً)  خودش هم مؤید این است که این حق باید حق باشد که منشأش جعل شارع باشد.

بررس ی شبهه پیرامون حم اله ارتداد و دفع آن: 

بیان شبهه:

دلیل محم برای اثبات ارتداد وجود ندارد و مرتد صرفاً مجازات اخروی دارد، نه دنیوی!
ویند در قرآن راجع به قتل مرتد دلیلکه با کشتن مرتد مخالفاند ادعا دارند، می از کسان که متأسفانه برخ از حرفهای ی
نداریم! آیه نداریم، و اگر دلیل باشد چند تا روایت است و بعد هم میخواهند در آن روایات خدشه کنند و به طور کل مسئله ی
از حرفهای مجازات اخروی دارد، در دنیا مجازات دنیوی به نام قتل ندارد، این ی ویند مرتد یار کنند و میقتل مرتد را ان
است که میزنند، در نوشته ها و مجلات و مقالات قبلا بوده و حالا هم هست، بعض از نشریات که در همین سه چهار ماهه اخیر

در حوزه متأسفانه بیرون آمده همین مطلب به همین ادعا در آن وجود دارد.

دفع شبهه و اثبات حم اله ارتداد به دو دلیل؛

در پاسخ این عده باید گفت که به صورت اجمال در این زمینه دو دلیل متوان اقامه نمود:
دلیل اول: مفاد برخ آیات؛ ارتداد ی از مصادیق قتل به حق؛

که در این زمینه به دو آیه متوان اشاره نمود:

الف. آیه 33 مائده؛

نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع وواْ الَّبصي وقَتَّلُواْ ان يا اادضِ فَسرالا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي اء الَّذِينزا جالبته آیه (انّم
) ی از آیات است که حتّ از آن، قتل مرتد يمظع ذَابع ةرالآخ ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ  لَهضِ ذَلرالا ناْ منفَوي ولافٍ اخ

استفاده میشود.
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ب. آیهی 54 بقره؛

وسم ذْ قَالاسوره مبارکه بقره (و نید؟ آیه شریفهار میاز اینها گفتم این آیه شریفه را شما چ در جواب بعض وقت ی
این آیه شأن نزولش این است که وقت (منفُسفَاقْتُلُوا ا مارِئب َلوا افَتُوب لجالْع مّخَاذِكبِات منفُسا تُمظَلَم مَّنا ما قَوي همقَول
حضرت موس(ع) از کوه طور برگشتند و دیدند قوم، گوساله پرست شدند. قوم چه کسان بودند؟ حالا تاریخ میوید اینهای که
همراه حضرت موس(ع) آمده بودند گلچین قوم موس(ع) بودند، اول آمدند از 70 هزار نفر، هفت هزار نفر را انتخاب کردند، بعد
از آن تعداد 700 نفر را، از آن تعداد هم هفتاد نفر را انتخاب کردند که حضرت موس(ع) دید همه شان گوساله پرست شدند!
(انَّم ظَلَمتُم انفُسم بِاتّخَاذِكم الْعجل) شما گوساله پرست شدید، فریب آن سامری را خوردید!!! اینها عرض کردند یا موس(ع)
بود، توبه کنید، توبه اش به چه کیفیت که این دستور اله (مارِئب َلوا افَتُوب) :ار کنیم؟ حضرت(ع) فرمودحالا ما باید چ
است؟ (فَاقْتُلُوا انفُسم) خودتان را بشید که در تاریخ دارد پدر پسر را کشت، پسر پدر را کشت، هر کدام با شمشیر دیری را

کشتند، اینقدر کشتند تا جبرئیل(ع) نازل شد و عرض کرد خدا فرمود کاف است! 

) صادر شده بود؟ برای اینه هدایت شده بودند و به منفُس(ع) بوده، چرا برای اینها دستور (فَاقْتُلُوا ااین در قوم حضرت موس
موس(ع) ایمان آورده بودند، از فرعون و فرعونیان جدا شده بودند و بعد دوباره گوساله پرست شدند یعن مرتد شدند، پس ما
فقط در اسلام مرتد نداریم! «من ارتدّ عن دینه فقد قتل» کس که از دینش برگردد، کشته م شود! در آن زمان دین موس(ع)
دین حق بوده و اگر کس یهودی واقع شده بوده و از دیانت یهود برگشته بود باید کشته مشد. حت در بعض از نقلها آمده
است که حضرت موس(ع) فرمود همه تان بروید غسل کنید و کفن بپوشید، نماز بخوانید و بعد از نماز کفن بپوشید و شروع
کنید به قتل یدیر، و آن ها نیز شروع کردند ی مقداری هم قتل انجام دادند تا اینه دستور آمد که متوقف شوید، بالأخره معلوم
م شرع است. حالا اگر این نقل در تاریخ را نداشته باشیم و فرض کنید واقع نشده باشد ولمیشود اصل این کار، بر اساس ح

امر آن آمده، (فَاقْتُلُوا انفُسم) پس از این امر در آیه معلوم میشود این حم یعن قتل مرتد، ی از مصادیق قتل به حق است.

بنابراین چرا برخ مگویند که قرآن راجع به قتل مرتد حرف ندارد؟ این آیه شریفه سوره بقره است. حالا بعضیها خواستند برای
) را معنای ذوق کنند یعن مثلا بویند: «أی فاقتلوا اهواءکم» در حال که این معنا ارتباط و تناسب با آیه ندارد منفُسفَاقْتُلُوا ا)

چرا که همه ی توبه ها «فاقتلوا اهواءکم» دارد ول این مورد ی توبه مخصوص بوده که انجام دادند، قتل را هم انجام دادند. 

عل ای حال به نظر مختار، خود قرآن بر قتل مرتد دلالت دارد یعن قتل مرتد ی دیر از مصادیق قتل به حقّ است که در آیه
ی شریفه (و تَقْتُلُوا النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق) آمده است.

دلیل دوم: استصحاب بقاء حم؛

و البته در اصول فقه نیز خوانده شد که اگر ی حم در ی شریعت از شرایع سابقه باشد و ما ش کنیم این حم در اسلام
هم هست یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء حم آن شریعت را مکنیم.

بررس اجمال قسمت دوم آیه، بیان بحث پیرامون مفهوم «مظلوماً»؛

قسمت دوم آیه این است که (ومن قُتل مظْلُوماً) اگر کس به عنوان مظلوم کشته شود، میفرماید (فَقَدْ جعلْنَا لوليِه سلْطَاناً) ما
برای ول او سلطان و سلطنت قرار دادیم. البته این تنوین در (مظْلُوماً) به عنوان تنوین نره دال بر کمال میند و در نتیجه
مواردی که کس، دیری را بشد که عنوان مظلوماً نباشد یا ش داشته باشیم در اینه مظلوم هست یا نه؟ این مشمول این

قسمت دوم آیه نمشود.
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البته حالا اینجا در فقه باید بحث شود که آیا از آیه میشود استفاده کرد که اگر ی مسلمان ی کافری را کشت، بوئیم قتل این
کافر عنوان (مظْلُوماً) را ندارد! چون (مظْلُوماً) در جای است که آن نفس محترم باشد، یا ی مسلمان ذم را کشت، لذا
بوئیم اینجا قصاص نمیشود و چه بسا برخ از علمای اهل سنت به این قسمت دوم استدلال کردند بر اینه «لا یقتل المسلم» یا

«لا یقتل المسلم بالذم» اگر ی مسلمان ی ظلم را کشت نباید قصاص شود، که ما این جهتش را نمیخواهیم دنبال کنیم.

بررس اجمال قسمت سوم آیه، بیان چند نته پیرامون فراز «فََ يسرِف ف الْقَتْل»؛

بعد خداوند متعال در ادامه آیه مفرماید: (فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منصوراً) حالا روی این ذیل ی مقداری دقت کنید، که
در این زمینه نات وجود دارد:

نتهی اول: پیرامون قرائات آیه؛

این «فلا یسرف» در بعض از قرائتها با «ی» است و در بعض از قرائتها با «ت» است فلا تسرف؛

نتهی دوم: دو احتمال پیرامون فاعل اسراف؛

به نظر مرسد در  این زمینه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

«اسراف مربوط به ول»؛ این (فََ يسرِف) آیا مربوط به ول است؟ یعن ول حالا که میخواهد قصاص کند اسراف در قتل
نمیند و نند و اسراف در قتل اصلا یعن چه؟ ی کس را که میشند ی بار کشته میشود پس این اسراف در قتل یعن چه؟

احتمال دوم:

«اسراف مربوط به قاتل»؛ آیا (فََ يسرِف) مربوط به قاتل است؟ یعن قاتل که شخص را کشته دیر نرود دیری را بشد،
اسراف در قتل نند!

نتهی سوم: 

پیرامون ضمیر «انّه»؛
(انَّه) آن مقتول  (كانَ منصوراً) او مورد نصرت خدای تبارک و تعال قرار مییرد.

:جلسه آت

ادامه بررس قسمت سوم آیه...
حالا ذیل آیه را تأمل بفرمایید تا در جلسه آینده نات پیرامون آن به استحضار برسانیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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